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ن جلد ستا ا د

حمیـده صفائی، علـی عدالتیان| زباله گردی در چند سـال اخیر آن قدر شـیوع پیـدا کرده و کسـب و کار ضایعاتی ها 
آن قدر گسـترش یافته که به معضلی برای شـهر و شـهروندان تبدیل شـده اسـت؛ اتفاقی که شاید جمع شدنش 

ناممکـن باشـد. بارهـا بـرای مصاحبـه بـه سراغ زباله گردها رفتـه و درباره کارشـان بـا آن هـا صحبت کرده ایـم، اما 

این بـار بـا آدم هایی به گفت وگو نشسـتیم که تماس کمتری با زباله  دارند و سـود بیشـتری هم از ایـن کار می برند. 

آدم هایـی کـه بـار زباله گـرد را کیلویـی 4هزار تومـان می خرنـد و چند برابر می فروشـند. بـرای تهیه ایـن گزارش  

بـا همراهی  یک واسـطه بـه انبارهـای ضایعاتی راه یافتیـم و موفق به گفت و گو شـدیم.

7منطقه

 زباله گردی در چند سـال اخیر آن قدر شـیوع پیـدا کرده و کسـب و کار ضایعاتی ها 

آن قدر گسـترش یافته که به معضلی برای شـهر و شـهروندان تبدیل شـده اسـت؛ اتفاقی که شاید جمع شدنش 

ناممکـن باشـد. بارهـا بـرای مصاحبـه بـه سراغ زباله گردها رفتـه و درباره کارشـان بـا آن هـا صحبت کرده ایـم، اما 

این بـار بـا آدم هایی به گفت وگو نشسـتیم که تماس کمتری با زباله  دارند و سـود بیشـتری هم از ایـن کار می برند. 

هزار تومـان می خرنـد و چند برابر می فروشـند. بـرای تهیه ایـن گزارش  

درQسایهQمجوزQضایعاتQآهن
از خیابان هـای خلـج و ریاضـی کـه می گذریـد، انبارهـای 

ضایعاتی به وفور دیده می شـود؛ انبارهایـی که در مغازه های 

صدمری تا زمین های چند هزار مری برپا شـده اند. هر یک 

بـه فراخـور تـوان مالی شـان فعالیـت می کننـد و هان طور 

هـم سـود می برنـد؛ البتـه بـه قـول خودشـان در ایـن حرفـه 

مشری مداری هم مهم است که سبک و سیاق خودش را دارد.

 وارد یکـی از انبارهـای محلـه خلج  می شـویم. مالـک انبار که 

خـودش را ر.م. معرفـی می کنـد، حـدود هشت سـال اسـت 

بـا مجـوز ضایعـات آهـن اینجـا فعالیـت می کنـد. انبـارش 

چند باری پلمب شـده اسـت، امـا می گوید: باز کـردن پلمب 

کار سـختی نیسـت.هر چند مجوز ضایعات آهـن دارد، اقلام 

پلاسـتیکی، لاکی و نان خشـک هـم در انبار دیده می شـود.

خـودش می گویـد: نان هـای خشـک را بـرای سـگ هایم 

آورده ام، این اقلام پلاسـتیکی را هم کـه می بینید، مردم برای 

فـروش می آورنـد و نمی تـوان قبـول نکـرد. اغلب نیـاز دارند و 

می خواهنـد جنسشـان به پـول تبدیل شـود.

بـرای اینکـه مـا را از سر بـاز کنـد، ادامـه می دهـد: مـا تخلفی 

انجام نمی دهیم و بر اسـاس مجـوز کار می کنیـم. اینجا چیز 

زیـادی نداریم. بـرای دریافت اطلاعات بیشـر بـه انبارهای 

بزرگ تـر بروید.

درآمد50میلیونیQداریم
بـه مسـیرمان در خیابـان ریاضـی ادامـه می دهیـم. بـه یکی 

از انبارهـای بـزرگ و قدیمـی می رویـم. هان ابتـدای ورود،

باسـکول برقـی بزرگـی را مقابلـان می بینیـم که بـرای وزن  

کـردن ماشـین های حامـل ضایعـات اسـت. دویسـت مـر 

جلوتـر داخـل انبـار هـم باسـکول دیگری اسـت کـه اغلب در 

میدان هـای تره بـار بـه چشـم می خـورد.

کوهـی از نان خشـک هان ابتـدای ورود، توجه مـا را به خود 

جلـب می کنـد. کنـار نان هـای خشـک، بطری هـای خالـی 

نوشابه روی هم انبار شده است و در کنارشان انواع پلاستیک.

طرف دیگر انبار هم ضایعات آهن و وسایل تازه خریداری شده 

را گذاشـته  اند. چشـمان به خانم هـای مسـنی می افتد که 

روی زمین نشسـته اند و تندتند وسـایل را تفکیک می کنند.

مالـک انبـار م.ح. جوانی خوش مشرب اسـت کـه جلو می آید 

و بـا روی خوش پذیرای ما می شـود. او دو مجوز ضایعات آهن 

و آسـیاب پلاسـتیک دارد و بیـش از سی سـال اسـت در اینجا 

فعالیـت می کنند.

هان طور کـه ایسـتاده ایم و صحبـت می کنیم، مشـری ها 

یکی یکی می آیند. یک نفر با ماشـین پرایدش وارد می شـود.

علاوه بر داخل ماشین که فضای خالی ندارد، روی سقف هم 

دوکیسـه بزرگ گذاشـته اسـت. قبل از او هم وانتی وسایلش 

را خالـی می کنـد و مـی رود تا ایـن پرایـد بتواند داخـل بیاید.

هنـوز ایـن پرایـد نرفته، ماشـین دیگـری کـه بیرون ایسـتاده 

اسـت و پشـت سر آن هـم یـک موتـوری بـه داخـل می آیـد. به 

گفته مالک ایـن انبار به طور میانگین روزی سیصدمشـری 

بـه آن رفت و آمد دارنـد؛«همه جور مشـری دارم. زن و مرد، پیر 

و جـوان، فرقی نمی کند. خانم مسـنی هـر روز برایم ضایعات 

می آورد. او معتاد نیسـت، بلکه برای گذراندن زندگی اش این 

کار را می کند. مانند او زیاد ند. اگر بخواهم ماجراهایشـان را 

برایتـان تعریف کنم، یک کتاب داسـتان می شـود.»

کارگران سـخت مشغول کارند؛ از هفت سـاله تا شصت ساله 

بینشان دیده می شود. او درباره کارش توضیح می دهد: شغل 

پـدرم همین بود؛ من و برادرانم هـم در کنارش کار می کردیم.

خـودم سـیکل گرفتـم؛ درس را رها کردم و با پدر همراه شـدم.

برادرانـم به دانشـگاه هم رفتند، امـا درنهایت آن هـا هم برای 

کار بـه همین جا آمدند و کنـار یکدیگر کار می کنیم.

پسر بچه هفت سـاله ای را نشـانمان می دهد کـه لباس های 

مرتبـی به تـن دارد و در کنار دیگران مشـغول کار اسـت؛«این 

بچـه، پسر برادرم اسـت. تابسـتان ها به اینجا می آیـد تا با این 

کار آشنا شـود و چم و خم کار دستش بیاید. فردا روز آن ها باید 

ایـن کار را ادامه دهند.»

او می گویـد سـود ایـن کار خـوب اسـت، امـا شرطـش ایـن 

اسـت که دل بـه کار بدهیـد و زحمـت بکشـید؛«هفتاد درصد 

آدم هایـی که در ایـن حرفـه کار می کنند، جزو اتباع هسـتند.

وقتی قرار باشـد یک نفر با هشـت سر عائلـه در خانه اجاره ای 

زندگـی کند، مجبور می شـود با هـان بچه هـا کار کند. آن ها 

به خاطر شرایط زندگی شـان سـخت کار می کننـد تا هم امور 

زندگی شـان بگـذرد و هـم پس انـداز کننـد، امـا ایرانی هـای 

خودمان زیاد تن به کار نمی دهند. به سختی می توانیم کارگر 

ایرانی پیدا کنیم که کار کند. همین الان خودم بیسـت کارگر 

می خواهـم، روزی 300هـزار تومان هم دسـتمزد می دهم.»

وقتـی از او دربـاره درآمـد و نـوع کارش می پرسـیم، جـواب 

می دهـد: اگـر درسـت کار کنیـد، درآمدش خوب اسـت. ما در 

اینجـا ماهـی حـدود 50میلیون تومـان درآمـد داریم.

مافیایQنامحسوس
وقتـی می گویند این حرفه هم مافیـا دارد، بیراه نگفته اند. در 

زمـان حضورمان متوجـه رفت و آمد یکی دو موتور سـوار و یک 

ماشـین با چهار سرنشـین می شـویم که سن و سـالی از آ ن ها 

گذشـته اسـت. زمانـی مطمـئن می شـویم حواسشـان به ما 

هسـت کـه مشـاهده می کنیم برخـی انبارهـا در این سـاعت 

از روز دارنـد می بندنـد و هر جـا هـم می ر ویـم، آن هـا را پشـت 

سرمان می بینیم تا سر از کارمان دربیاورند. ترجیح می دهیم 

از این محدوده برویـم. حین گفت وگو هم چند نفری می آیند 

و دلیـل حضور ما را می پرسـند.

کسبQوQکارQخانوادگی
مغـازه کوچکـی را نشـانمان می دهنـد. کرکـره مغـازه پاییـن اسـت و هیـچ تابلو یا نشـانی 

نـدارد، امـا همسـایه ها می گوینـد زن و شـوهری هسـتند کـه کارشـان همیـن اسـت. هـر 

روز بعدازظهـر خانـم می نشـیند و ضایعات و مـواد بازیافتی را از مردم می خرد و شـوهرش 

صبح هـا که مغازه بسـته اسـت، این وسـایل را تفکیـک می کنـد. البته به جز ایـن  دو، افراد 

دیگری هم هسـتند که خانوادگی کار می کنند، درسـت مانند یکی از انبارهایی که فردی 

همراه برادران همسرش در آن مشـغول کار اسـت.

از کارشـان کـه می پرسـیم، نظـری متفـاوت دربـاره برخـی هم صنفانشـان دارنـد؛« فـوت 

و فـن کار را یـاد نداشـته باشـی، خریـد و فـروش ضایعـات می شـود دردسر و زنـدان. برای 

آمـدن در ایـن کار، آبـرو و اعتبـار را بایـد کنـار بگذاریـد؛ چـون شـغلت می شـود ضایعاتی.

اگـر حرام خـور و مال مردم خـور باشـید، خوب اسـت وگرنه سـودی نـدارد! خـودم یک بار 

بـرای خریـد چند تکـه ظرف رویـی افتادم زنـدان. گفتنـد مال دزدی اسـت. البتـه مالک 

جنـس بعـد از یـک هفته رضایـت داد، چون متوجه شـد مـن بی گناهـم، اما تـا بخواهی به 

مـردم بگویـی ماجـرا چه بـوده، زمـان می برد.»

 م.ر. کـه انبارش یک حیاط سـیصد مری اسـت، ادامـه می دهد: در ایـن کار سرمایه مهم 

اسـت. خرد خـرد فلـزات را بخریـد و جمـع کنیـد؛ وقتی زیـاد شـد بفروشـید. همه چیز هم 

کـه در حـال گران شـدن اسـت، سـود خـودش را دارد. ایـن کار بـه درد کسـی که سررشـته 

نـدارد، نمی خورد. شـا نمی دانیـد چه چیـزی می خرید. بایـد آدم ها را بشناسـید. نباید 

از معتـاد جنـس بخریـد؛ چون ممکن اسـت دزدی باشـد و مثـل من بـه دردسر بیفتید.

نکتـه دیگری که او تأکید می کند، این اسـت که در کارشـان چک معنایـی ندارد، فقط پول 

نقـد مبادلـه می شـود. در سـطوح بالاتـر هم حـرف و قـول آدم ها اهمیـت دارد و بر اسـاس 

هـان قولی کـه داده اند، پولـت را می دهند.

4000توماندَرهم

15000 تا 1۷000 تومانپِت

4500 تومانکارتن

۷000 توماننان

10000 تا 14000 تومانآهن

8500 تومانکتاب و روزنامه55000 تومانقوطی های آلومینیومی

قیمتQهرQکیلوQضایعات

QدهدQمیQگزارشQضایعاتQفروشQوQخریدQچرخهQپردهQپشتQQازQمحلهQشهرآرا

ردپای‌دلالان‌روی‌طلای‌کثیف


